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محرم گردى- 5آمبولانس

ــده بود، عكس  ــوار قاب ش ــرى كه روى دي عكس ديگ
دونوجوان را نشان مى داد كه در كنار يكديگر نشسته بودند. 
ــبز (از اولياخوان ها) و ديگرى  يكى از آنها لباسى به رنگ س
لباس قرمز (از اشقياخوان ها) را به تن داشتند. خسروشمر، در 
ــبز برتن دارد،  توضيح اين عكس به ما گفت آن كه لباس س
ــن(ع) را بازى مى كرد و به اصطلاح  نقش حضرت زين العابدي
ــت و آن يكى  ــوان بود و رضا نوبخت نام داش زين العابدين خ
كه مخالف خوان بود و لباس قرمز به تن دارد، محسن بهروزى 
است. اين عكس را زمانى كه هنوز اين حسينيه تازه در حال 
ــمر گرفته اند. اين دو  ــاخت بود، در خانه پدرى خسروش س
نوجوان در همان ايام به جبهه مى روند و يكى بعد از ديگرى 

شهيد مى شوند. خسروشمر كه كار ساخت حسينيه را تمام 
ــينيه  ــد، نام اينجا را به ياد و خاطره اين دوعزيز، حس مى كن
ــد از اين توضيحات به او گفتم كه  ــهيد» مى گذارد. بع «دوش
ــد: با معرفت و  ــما بودن ــمرهاى دنيا مانند ش كاش تمام ش
دوست داشتنى. با اين حرف لبخندى روى لبان او و بچه هاى 
گروهش نشست. چندين عكس هم از روز عاشوراى دهه هاى 
ــد.  ــته و قلعه دولت آباد كه هنوز برپا بود، ديده مى ش گذش
ــم مى خورد كه در حال تماشاى  جمعيت زيادى هم به چش
ــه قديم ها كه هنوز  ــمر توضيح داد ك تعزيه بودند. خسروش
ــهرك وحدت فعلى در كنار دولت آباد ساخته نشده بود،  ش
آنها مراسم روز عاشورا را در زمين هاى وسيع اين ناحيه برگزار 
ــف رى و تهران  ــد و جمعيت زيادى از نقاط مختل مى كردن
ــد اما رفته رفته در  ــدن تعزيه به دولت آباد مى آمدن براى دي
اين زمين ها خانه هاى مسكونى شهرك ساخته شد و مكان 
برگزارى تعزيه محدودومحدودتر شد. در حال حاضر در روز 
ــمت فلكه اول دولت آباد  ــورا اين گروه از حسينيه به س عاش

حركت كرده و دوباره به حسينيه بازمى گردند و در اين مسير 
ــم تعزيه اين روز را اجرا مى كنند.  در بخش  بخشى از مراس
ديگرى از عكس ها ساير افراد اين گروه كه از سال هاى گذشته 
تا به امروز به ايفاى نقش هاى مختلف پرداخته بودند، ديده 
مى شد. داوود شعبانعلى، در نقش ابن سعد، اصغر قمى پور در 
ــقيا كه به گفته آقاى فرخ رو در حال حاضر  ــكر اش نقش لش
تعزيه اى را در همين دولت آباد برگزار مى كند، حسين فرخ رو 
ــيدمهدى امام خوان قديم و افراد  (برادرش) در نقش امام، س
ــى را عهده دار بودند. يكى، دوعكس  ديگرى كه هركدام نقش
ــته شده  ــد كه زير يكى از آنها نوش معمولى هم ديده مى ش
بود: استاد مرحوم حاج محمد شفيعى (قصاب) شهادت خوان 
ــته  ــل(ع)). آقاى فرخ رو توضيح دادند كه در گذش (ابوالفض
يكى از قصاب هاى محله كه به محمدقصاب معروف بود نيز 
عباس خوانى داشت. همچنين اولين كسى كه نقش شمر را 
در دولت آباد بازى كرد، نانوا بود و به كلب اصغرنانوا معروف بود 

و نانوايى او در كنار قبرستان ابن بابويه قرار داشت. 

2 نوجوان شهيد

كارتون خواب

دولت پوريا عالمى را به عنوان وزير 
به مجلس معرفى كرد

الان توى دولت چندنفر را استخدام كرده اند كه بگردند  �
ــتند مجلس كه مجلس هى  ــر پيدا كنند كه هى بفرس وزي
بهش راى ندهد، درواقع الان وزارت علوم را گذاشته اند روى 
اتوماتيك و خودش دارد جلو مى رود، بعد نماينده مشهد در 
مجلس گفت: مجلس گاردى عليه دولت نگرفته است. همين 

الان ضميمه نيازمندى ها را بگيريد اين آگهى را مى بينيد؛ 
استخدام وزير پيشنهادى براى معرفى به مجلس 

ــت. يعنى وقتى دولت قبل  ما مانديم چرا اينطورى اس
ــد و مرتب  ــت حلوا حلوا مى ش كارى به كار مجلس نداش
باهاش عكس خودگرفت و يادگارى مى گرفتند. الان ولى 
ــس مى گذارد براش تره هم  دولت هى لى لى به لالاى مجل
ــرد نمى كنند. يك بار هم ما قصد ازدواج كرده بوديم هر  خ
كارى مى كرديم خانواده طرف اوكى نمى دادند. مادربزرگ 
ــق و علاقه به  ما توصيه كرد بى محلى مادر، بى محلى عش
ــتگارى، يك ماه  ــود مى آورد. آقا ما ديگر نرفتيم خواس وج
بعدش خودشان جشن عروسى گرفتند و گفتند به عنوان 
ــريف بياوريد مراسم. الان هم زنگ زدم به دولت  داماد تش
مى گويم چه خبر؟ دولت مى گويد: مساله ما اين است كه 
ــتد. حتى فرصت  ــس هديه را بازنكرده پس مى فرس مجل

نمى دهند طرف خودش را آزمايش كند. 
ــس هم صحبت كردم،  ــم: دولت جان، من با مجل گفت

مجلس مى گويد «گاردى عليه دولت ندارد.»
ــن ور داريم روى  ــا از اي ــت مى گويد: بله. منتها م دول

گاردريل حركت مى كنيم و عملا سرعتمان گرفته شده. 
ــنهاد مى دادند آقاى  ــود، وزير كه پيش ــلا خوب ب قب
ــوخى مى كرد،  ــس دوتا ش ــژاد مى رفت مجل احمدى ن
ــوخى با وزير مربوطه مى رفت پاستور سر كار.  شوخى ش
ــت.  ــه قضيه را جدى گرفتند و اين خوب نيس الان هم
حافظ شيرازى هم پيغام فرستاده براى روحانى سمنانى 
كه: آسان  گير بر خود انتخاب وزير، اصلا همين عالمى را 

بفرست مجلس.

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

 احمد مسجدجامعى

تولدى ديگر

اميرحسين سيادت: «مرتضى احمدى». يادم نيست نامش را اولين بار كى و از زبان چه كسى 
شنيده ام. گويى هميشه مى شناختمش؛ از آغاز؛ از بدو تولد. مگر كسى مى داند اولين بار كى 

نام نزديكانش را شنيده؟ و چه كسى از او نزديك تر به آنهايى است كه سال ها روزوشب با 
صدايش زندگى كرده اند؟ صدايى گرم، نزديك و خويشاوند خودشان، از جنس كوچه 
و بازار و حامل ميراثى كهن. دهه 60 بود و دوران جنگ و او كه سنت نمايشى ايران 
را در گذر ساليان زيسته بود، دمادم وجه طربناك آن را همچو حلقه مفقود زمانه 

در نوار قصه هايش براى كودكان يادآورى مى كرد. همه چيز عوض شده بود و 
متولدين زمانه نو مى بايست با قواعد دگرديسى بزرگ سازگار مى شدند. او 

اما  سازى ديگر مى نواخت؛  «48 داستان » او و دوستانش را دست به دست 
ــاند تا فضاى مجازى، هميشگى  شان كند. براى كودكان و  به امروز رس
ــتان» نشان داد  ــت و «شكرس نوجوانان دهه 60 حكم پدربزرگ را داش

ــت بى همتا؛ و شايد آخرين قصه گو؛ آخرين  كه همچنان قصه گويى  اس
ــروع كرد و از نخستين هاى  نقال. هنر و نمايش را با پيش پرده خوانى ش
ــه وكنار ديار محبوبش  ــخصيت هايى آفريد از آنچه در گوش راديو بود. ش
ــنيد. جذبه جادويى صدايش، كلمات را طورى  -تهرون- مى ديد و مى ش

ــان ببرى، پس سال هاى سال آواز  خواند؛ و  به ذهنت مى دوخت كه نمى توانستى از يادش
هميشه شاد و پرنشاط. در روزگارى كه فرهنگ سنتى داشت زير چرخ دنده هاى تجددى 
ــال ها اين در و  ــد، از آواز كوچه باغ گفت و روحوضى ها را بازخواند و س معيوب خرد مى ش
ــد و نگذارد اين اندك يادمان هاى  ــان بكش آن در زد تا يكى يكى از زير خاك بيرونش
شادى آور مفت از يادمان بروند؛ ترانه هاى كهنه اى كه مى گويد - و مى دانيم - «هميشه 
نو» هستند و مواجهه با آنها هميشه برايمان تجربه اى  است پر از طراوت و تازگى. 
ــالى كه همچنان  ــبيه به مواجهه با خود مرتضى احمدى؛ كهنس چيزى ش
حرف هايش تازه اند و شنيدنى. بعد از انتشار زندگينامه  و دو كتاب درباره 
ــرده و پيش پرده خوانى» اثر تازه اش -كه تاريخچه  تهران قديم، «پيش پ
هنر پيش پرده خوانى و ترانه هاى فكاهى است- را نشر ققنوس همين 
چندروز پيش منتشر كرد؛ اما انگار ناگفته ها تمامى ندارند. او كماكان 
از گردآورى ها و قصه هايى مى گويد كه در راهند و نگران آوازهايى ا ست 
كه هنوز مجال انتشار نيافته اند و ما در اين زمانه بى افسون تهى از نغمه 
و قصه، مشتاق شنيدن  و چشم به راه تازه هاى اوييم. پدربزرگ 90ساله 

شد. او هنوز قصه دارد. زادروزش خجسته باد. 

گزارش

شرق:  اين بار جايزه مردمى شهيد درياقلى سورانى به خانواده 
مرحوم آيت االله جمى(ره)، امام جمعه فقيد زمان جنگ آبادان 
ــد. امسال براى دومين بار به مناسبت 9 آبان، سالگرد  اهدا ش
ــه كوى ذوالفقارى آبادان و شكست دشمن در نفوذ به  حماس
شهر در سال1359 مراسمى بى تكلف بر سر مزار اين شهيد 
برگزار شد. كميته مردمى انتخاب، دليل اهداى دومين تنديس 
ــادان از خدمات  ــكر مردم آب برنزى را به نوعى يادآورى و تش
ــان و به پاس تمامى زحمات آن بزرگمرد  امام جمعه شهرش
در طى دوران هاى مختلف به خصوص زمان محاصره يك ساله 
ــان در تهييج تمامى نيروها براى مقابله با  ــهر و نقش ايش ش
ــبانه دشمن به كوى ذوالفقارى اعلام كرد. در همين  ورود ش
ــه دلاورمرد اين عمليات سعيد سياح  ــم همچنين از س مراس
ــعد  ــرى، مكى يازع، ملاصالح قارى و مجاهد عراقى، س طاه
ادهم و نيز محسن كاظمى، مولف كتاب خاطرات روزنوشت 
ــال اوليه جنگ با نام (نوشتم تا ماند)  آيت االله جمى در يك س

نيز تقدير و تشكر به عمل آمد. محسن مومنى، حجت الاسلام 
ابراهيمى (امام جمعه آبادان) مجتبى رحماندوست، عبدالحسن 
مقتدايى و احمد جمى نيز با ذكر خاطراتى كوتاه به يادآورى 
نقش ايشان در دادن روحيه به نيروهاى درمحاصره مانده شهر 
پرداختند. در اين مراسم هنرمندانى همچون حسين ترابى، 
ــه آهنگر، كوروش سليمانى،  حميد فرخ نژاد، محمدعلى باش
ــدى، معصومه آباد  ــتى، مهرزاد ارش على صالحى، مجيد ش
نويسنده كتاب (من زنده ام)، مهندس محمدرضا جعفرى جلوه، 
ــتى، محمدرضا  ــلام دهدشتى و حسين دهدش حجت الاس
ــان و حبيب احمدزاده به همراه  شرف الدين، دكترخسرو نش
ديگر عزيزان شركت كننده حضور داشتند.  در انتهاى مراسم 
اعلام شد هديه مادى درنظرگرفته شده همراه تنديس، صرف 
اهداى كتاب (نوشتم تا بماند) آيت االله جمى به مدارس آبادان 

و حومه و برگزارى مسابقه كتابخوانى خواهد شد.
ــورانى مردى بود كه با اطلاع رسانى  ــهيد درياقلى س   ش

به موقع در شب 9 آبان سال1359 به نيروهاى مردمى و سپاه 
ــقوط اين شهر به نوعى مسير تاريخ  آبادان و درواقع با عدم س
جنگ را عوض كرد و خود پس از شهادت، در قطعه عمومى 
34 رديف 92بهشت زهرا(س) به صورت غريبانه و گمنام دفن 
شد و هم اكنون پس از قريب به 35سال داستان اين حماسه 
واقعى در درس فارسى سال ششم دبستان براى فرزندان اين 
آب و خاك آموزش داده مى شود. تنديس اين شهيد براساس 
نسخه مجسمه نصب شده در كوى ذوالفقارى آبادان و توسط 
ناصر شيخ الحكما ساخته شده و هرساله از طرف مردم آبادان 
ــانى كه در حفظ و اعتلاى اين شهر كوشيده اند اهدا  به كس
مى شود كه سال گذشته نيز در اولين دوره به قهرمان سرافراز 
ــكر 77 خراسان اهدا شد.  ارتش، اميرمنوچهر كهترى از لش
ــدى (شب واقعه) و  ــينمايى از شهرام اس تاكنون دوفيلم س
ــتند (بهترين مجسمه دنيا) از حبيب احمدزاده براساس  مس

زندگى شهيد درياقلى سورانى ساخته شده است. 

فرخ نژاد و آهنگر اهداكنندگان جايزه مردمى «سورانى» شدند

چشم به راه تازه هاى پدربزرگ 90 ساله

ديالوگ

عسـل عباسـيان: در اين روزها گاه خبرهاى ناخوشـى 
چون فجايع داعش، اسيدپاشـى و ... به گوش مى رسـد، 
حركت هاى خوبى هـم صورت مى گيرد. همين چندوقت 
پيش بود كه سـه تار حسين عليزاده به نفع كودكان نقص 
ايمنى به حراج گذاشته شد يا كمى پيش تر پيراهن شماره 
9 حميد اسـتيلى بـه نفع بيماران سـرطانى 1/5ميليارد 
تومـان فروخته شـد.  بماند كه گاهى ايـن حراج ها براى 
خريـداران صرفا جنبه نمايشـى دارند. با «سـعيد ليلاز» 
درباره ابعاد اقتصادى چنين اعمالى كه ارزش معنوى هم 

دارد گفت وگويى كوتاه داشته ايم كه در ادامه مى خوانيد. 

 حراج   سـاز موزيسـين ها يا پيراهن ورزشكارها  �
معمولا براى امور خيريه اتفاق مى افتند. ارزشگذارى 
مـادى كالايـى  را كـه ارزش معنـوى دارد درسـت 

مى دانيد؟ 
بله. به اين دليل كه يك فرد براساس مطلوبيت كالايى 
ــفه  را مى خرد. مطلوبيت يا utility بحث مهمى در فلس
اقتصاد به شمار مى آيد. «رابرت انگل»، اقتصاددان آمريكايى 
در اين باره مى گويد: «هر قدر درآمد يك فرد يا يك خانواده 
بالاتر مى رود، سهم مواد غذايى در الگوى مصرفش كاهش 
ــد يك فرد يا خانواده كاهش  ــدا مى كند و هر قدر درآم پي
مى يابد، سهم مواد غذايى در سبد كالايش بيشتر مى شود.» 
ــت كه هر مقدار  ــود تعميم داد به اين واقعي ــن را مى ش اي
درآمد افراد بالاتر مى رود، نوع مطلوبيت و الگوى مصرفشان 
براى خريد كالاها تغيير مى كند، بنابراين كالايى كه ارزش 
معنوى دارد را فردى برايش هزينه كند كه ديگران حاضر 
نيستند اين هزينه را بكنند. نوع مطلوبيت براى افراد با توجه 
ــان متفاوت است؛ مثلا ممكن است  به فرهنگ و عقايدش

كسى كه درآمد بالايى دارد  ميليون هادلار هزينه كند تا يك 
ــى بخرد در شرايطى كه فردى ديگر با همان  تابلوى نقاش
ميزان درآمد اين مبلغ را صرف نذورات كند. در واقع افراد 
ــان و  براى كالايى هزينه مى كنند كه برمبناى طرز فكرش
قدرت خريدشان برايشان مطلوبيت دارد؛ مثلا وقتى فردى 
ــودرو دوميلياردى به  ــودرو دوميلياردى مى خرد، آن خ خ
اندازه 200ميليون براى او كارآمد است اما برايش مطلوبيت 
دارد. پس ممكن است يك فرد بر اين اساس براى چيزى 
ــادى ندارد اما  ــود م هزينه كند كه به آن اندازه برايش س
مطلوبيتى پشت آن نهفته است. يك كالاى معنوى ممكن 
است ارزش اقتصادى داشته باشد يا نداشته باشد؛ مثلا هوا 
ــد همه از بين مى روند و  ارزش اقتصادى ندارد اما اگر نباش
بالعكس. كالايى اقتصادى هم ممكن است از ارزش معنوى 
ــه برمبناى عرضه وتقاضا  ــد. در واقع كالايى ك بى بهره باش
مبادله مى شود، ارزش اقتصادى پيدا مى كند. برخى كالاها 
صرفا ارزش معنوى دارند به همين دليل قيمت مادى هم 
پيدا مى كنند. مطلوبيت براساس نظريه انگل با گذر زمان 
ــكار  ــى پيراهن ورزش ــر مى كند. براى مثال اگر كس تغيي
ــهورى را صدميليون بخرد، ممكن است بتواند بعد از  مش
مدتى آن پيراهن را 120 ميليون بفروشد. كالا به مرور ارزش 

مبادله اى پيدا مى كند؛ يعنى گذر زمان ميزان مطلوبيت را 
تغيير مى دهد. نمونه اش هم اينكه ونسان ونگوگ در فقر و 
بدبختى مرد اما در سال هاى پس از مرگش افراد بسيارى با 

فروش نقاشى هاى او پولدار شدند. 
 بر اين اسـاس خريدوفروش كالاهايى نظير همان  �

ساز موزيسين يا پيراهن ورزشكار به چه دليل انجام 
مى گيـرد؟ صرف نظـر از خيريه بودن چنيـن امورى، 

انگيزه افراد براى داشتن اين كالاها چيست؟ 
ــا دارد. در  ــن كار براى برخى مطلوبيت و به انجام اي
اقتصاد باز، ما با دو مفهوم متفاوت بها و قيمت مواجهيم؛ 
ــاخه اى گل  ــما برايتان ش ــت ش مثلا ببينيد وقتى دوس
ــت اما  ــاخه پنج هزارتومان اس مى خرد، قيمت آن يك ش
ممكن است براى شما به اندازه همه دنيا بيرزد و اين بهاى 

آن يك شاخه است. 
 در شرايطى كه فرض كنيم چنين هزينه هايى صرفا  �

و بعد خيريـه اى دارند و نه بعُد تجارت، خريدوفروش 
اين كالاها و برگزارى اين حراج ها بر روحيه جامعه چه 

 تاثيرى خواهد داشت؟ 
اينجا باز بحث مطلوبيت مطرح است. مسلما روحيه 
ــه مى دارد،  ــن دور نگ ــك و خش جامعه را از حالت خش
ــانى ترى  همدلى ايجاد مى كند و جامعه را به حالت انس

درمى آورد. 
 صرف هزينه براى امور خيريه از اين دست در آن  �

سوى مرزها چقدر طرفدار دارد؟ 
ــه طرفدارانى دارند اما  ــه جاى دنيا امور خيري در هم
آمريكايى ها در اين زمينه سرآمد هستند. در آمارها آمده 
ــالانه 100 تا 120ميليارددلار در اين كشور صرف  كه س

امور خيريه مى شود. 

سعيد ليلاز در گفت وگو با «شرق»: 
امور خيريه، جامعه را از خشونت دور مى كند

پيامك هاى صبح شنبه

سيدشهاب الدين طباطبايى: آدم هاى معمولى سياست را 
ــياه مى شمارند اما جالب است كه بيشترشان  مذموم و س
ــد و جالب تر اينكه اغلب  ــى مى كنن اظهارنظرهاى سياس

تحليل هايشان از آدم هاى سياسى واقع بينانه تر است!


